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روایت‏خانه

     از دامان عشایر
ــتان  ــرح بیمارس ــک مط ــان، پزش ــامان نیک‌اقبالی س
معتبرتریــن  از  حــالا  کــه  شــیراز  ســینای  ابوعلــی 
پیونــد  جــراح  نخســتین  و  کبــد  پیونــد  نام‌هــای 
از  پســری  هنــوز  را  خــودش  و  اســت  پانکــراس 

می‌دانــد: کهگیلویــه  عشــایر 

در  شــهری  هســتم.  سی‌ســخت  متولــد  مــن 
دامنه‌هــای  ارتفاعــات  در  دنــا  کــوه  کوهپایــه 
بــود  بــزرگ  دهســتان  یــک  سی‌ســخت  گــرس.  زا
بویراحمــد  مناطــق  از  عمــده‌ای  بخــش  مرکــز  کــه 
ــد  ــوج بودن ــد یاس ــه قن ــد کارخان ــدرم کارمن ــت. پ اس
هســتند.  بازنشســته  سال‌هاســت  هــم  الان  و 
ایــن کارخانــه بعــد از غائلــه جنــوب در ســال 1342 
کــه عشــایر علیــه حکومــت مرکــزی قیــام کردنــد، 
ــن  ــان در ای ــان زم ــم از هم ــدرم ه ــد و پ ــاده ش ــا نه بن
زنانــی  اولــن  از  شــد.مادرم  اســتخدام  کارخانــه 
بــود کــه در آن منطقــه معلــم شــده بــود. مــا شــش 
همــه   ً تقریبــا کــه  هســتیم  خواهــر  یــک  و  بــرادر 
هســتیم.  پزشــکی  رشــته‌های  تحصیل‌کــرده 
هم‌ســال  مــن  و  شــدند  معلــم  ســال 1343  مــادرم 
ــال 1309  ــم در س ــدرِ پدربزرگ ــدم. پ ــا آم ــه دنی 1348 ب
و  علــم  بنــای  و  آورد  منطقــه  آن  بــه  را  معلــم  اولــن 
ــان  ــخت بنی ــن در سی‌س ــیوه نوی ــه ش ــل را ب تحصی
پدربزرگــم،  پــدر  اقــدام  از  قبــل  تــا  چــون  نهــاد. 
ولــی  داشــت  وجــود  قدیمــی  مکتب‌خانه‌هــای 
در  می‌کردنــد  ســعی  همــه  خــر،  نویــن  مــدارس 
زبــان  و  قــرآن  نوشــن  و  خوانــدن  مکتب‌خانــه 
فــردوسی  و  ســعدی  حافــظ  بگیرنــد.  یــاد  را  فــارسی 
جدیــد  شــیوه  معلــم  آمــدن  بــا  امــا  می‌خواندنــد 
بــاز  مــردم  میــان  را  خــود  راه  هــم  تربیــت  آمــوزش 
خالــه،  کــه  خوانــدم  درس  مدرســه‌ای  در  کرد.مــن 
معلــم  دایی‌هایــم  از  یکــی  و  مــادرم  شــوهرخاله، 
ــود.  ــه ب ــر مدرس ــم مدی ــی ه ــد و دای ــه بودن آن مدرس

بچه‌هــای مدرســه هــم خــب بــه طبــع پیوندهایــی 
کــه عشــایر بــا هــم دارنــد همــه بــا هــم فامیــل بودند.

ــدن  ــک ش ــرای پزش ــز ب ــه هرگ ــت ک ــرم نیس ــن خاط م
صورت‌گرفتــه  خانــواده‌ام  طــرف  از  اصــراری  مــن 
ــود؛  ــم ب ک ــل حا ــو تحصی ــه ج ــت ک ــت اس ــد. درس باش
مــن  و  دارد  را  خــودش  مقتضیــات  دوره  هــر  امــا 
خــاص  رشــته‌ای  در  تحصیــل  بــرای  اجبــاری  هرگــز 
ــواده روی  ــد خان ــر تأکی ــدم. بیش ــواده ندی را در خان
یــک  امــا  خــاصی.  رشــته  نــه  و  بــود  درس‌خوانــدن 
ــد  ــویق کردن ــرا تش ــان م ــه ایش ــتم ک ــرعمو داش پس
داشــتند  تأکیــد  ایشــان  بــروم.  پزشــکی  دنبــال 
برداشــن  بــرای  اســت  رشــته‌ای  پزشــکی  کــه 
عشــایر  مــا  گذشــته،  مــردم.در  دردهــای  از  دردی 
چادرهــای  می‌کردیــم.  زندگــی  چــادر  در  و  بودیــم 
ً نمــک  گــر چــادر کنــاری مثــا عشــایری در نــدارد، ا
نمــک  و  مــی‌زد  بغلــی  چــادر  بــه  ســری  داشــت  کــم 
و  عاطفــی  پیوندهــای  می‌کــرد.  تهیــه  آنجــا  از  را 
زندگــی  از  ســبک  ایــن  میــان  قــوی  خویشــاوندی 
بــر  و  باقی‌مانــده  مــا  خلق‌وخــوی  در  همچنــان 
ــا دردی  ــردم ت ــاب ک ــکی را انتخ ــاس پزش ــن اس هم
اینکــه  نــه  باشــم،  کــرده  دوا  را  مــردم  دردهــای  از 
باشــد. بیشــر  درآمــد  کســب  بــرای  وســیله‌ای 

ً بــرای مــن هــم مهــم بــوده؛ امــا بحث  مســائل دقیقــا
مالــی  مســائل  بــا  رفــاه  تعریــف  اولویت‌هاســت. 
بــودم  رفــاه  دنبــال  بــه  مــن  اســت.  متفــاوت   ً کامــا
کار  و  تحصیــل  اولــم  اولویــت  هم‌زمــان  و  پــول  نــه 
در رشــته‌ای بــود کــه انگــزه لازم بــرای زندگــی و کار 
از  می‌خواســتم  همیشــه  مــن  بدهــد.  مــن  بــه  را 

کنــم. اســتفاده  آن  نهایــی  حــد  در  توانایی‌هایــم 

 
در گذشته، ما عشایر 

بودیم و در چادر 
زندگی می‌کردیم. 

چادرهای عشایری 
در ندارد، اگر چادر 

کناری مثلًا نمک کم 
داشت سری به چادر 

بغلی می‌زد و نمک را 
از آنجا تهیه می‌کرد. 

پیوندهای عاطفی 
و خویشاوندی قوی 

میان این سبک 
از زندگی همچنان 

در خلق‌وخوی ما 
باقی‌مانده و بر همین 

اساس پزشکی را 
انتخاب کردم تا دردی 

از دردهای مردم را 
دوا کرده باشم، نه 

اینکه وسیله‌ای برای 
کسب درآمد بیشتر 

باشد


